داستان -3
نابینا و كفترحرم امام رضا(ع)
نویسنده: موسی کاظم زاده؛ دانشجوی حوزه دانشجويی علوم اسلامی شهيد بهشتی واحد تبريز؛ دانشگاه تبریز- پژوهشگر حوزه ارتباطات رسانه، فرهنگ و جامعه؛ دانشگاه تبریز، ایران.
پست الکترونیکی (2822mkf@gmail.com)
تلفن تماس: 09144050379
کنار پنجره ی فولاد و زير لب آهسته آهسته زمزمه می کند: السلام عليک يا امين الله فی ارضه و حجته علی ....

آن طرف تر ...... زنی آقا را صدا می زند، سخنش واضح نيست؛ .... دخترکی می گريد و من هم ...
 کنار پنجره فولاد حرم آقا .... شور و غوغايی به پاست ... ازدحام جمعيت ... و هرکسی حاجتی و خواسته ای از آقا دارد.... 
آن طرف تر.... دسته کبوتران حرم بق بقو بقو کنان آب و دانه می خورند و می پرند در آسمان .....
نابینا نزدیک کفتر ها می شود ...

 نابينا به کفترحرم می گوید: دوست دارم ،همچون کبوتران حرم دور گنبد طلای آقا شادمانه پرواز کنم.
کفتر حرم گفت: چه طوري؟ تو که نمی تونی، پرواز کنی.
نابينا گفت: چون نمي تونم دوست دارم پرواز کنم.
کفتر حرم گفت: چرا
نابينا گفت: اگرمی تونستم مثل تو کفتر حرم آقا می شدم ولی حالا که نمی تونم دونه کفتران حرم آقا می شم .....

نابینا باز هم گفت: کاش می شد، من آن آهوی غریب می شدم، باز او ضامن آهو می شد.

بغض گلوی نابینا را گرفته بود ....اشک در چشمانش حلقه زده بود ....کفتر حرم با دیدن این صحنه با بق بقو بقو کنان به پرواز درمی آید و تصمیم می گیرد تا زنده است به عشق آن نابینا دور گنبد امام رضا (ع) پرواز کند.
